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موضوع ‌شناسی  فقهی حدّترخص1

   اضرمایققحن2

چکیده
که قصر نماز مسافر در آنجا مشروعیت  »حدّترخص« عبارت از محل و محدوده‌ای است 
که هشتمین آن، عبور از »حدّترخص«  می‌یابد. نماز مسافر با آغاز شدن سفر با هشت شرط 
است، شکسته شده، نماز‌های چهار رکعتی، دو رکعتی خوانده می‌شوند و روزه نیز با شرایطی 
پس از عبور از حدّترخص، باطل می‌شود و افطار روزه برای مسافر بلامانع است. طبق نظر مشهور 
فقها، حدّترخص پس از خروج مسافر از شهر و روستا محاسبه می‌شود؛ یعنی جایی که صدای 
اذان شهر شنیده نمی‌شود و دیوارهای شهر نیز دیده نمی‌شود. نظر برخی از فقها اجتماع دو 
شرط »خفای اذان« و »خفای جدران« برای قصر نماز لازم است و مطابق دیدگاه گروهی دیگر 
از ایشان، اجتماع دو شرط مذکور با هم، در وجوب قصر نماز موضوعیتی ندارد. پس معیار دور 
شدن از شهر به مقداری است که اگر اذانی گفته شد، مسافر آن را نشنود و )در غیر از زمان‌های 
واحد معیار  کیلومتر  گذشته  ادوار   در  که  آنجایی  از  را مشاهده نکند.  از شهر  اذان( دیواری 
، کاشف از دور شدن از وطن و اجرای احکام مسافر بودند. مطابق  مسافت نبود، دو شرط مذکور
،‌ صرفاً صدای اذان موضوعیتی ندارد و عرفاً، اذان کنایه از هر  ، برای وجوب قصر با دیدگاه  اخیر
یخته و  ، دیوارهایشان فرو ر صوت بلندی است. همچنین ممکن است مکان‌های انتهای شهر
یا اصلا دیواری نداشته باشند، پس عدم دیدن دیوار شهر نیز به خودی خود موضوعیت ندارد. 
بر اساس تحقیق میدانی و گروهی، جمعی از فضلا و محققین در مرکز موضوع‌شناسی احکام 

فقهی، مقدار حدّترخص تقریباً  1350 متر اعلام شده است. 

، حدّترخص، خفای اذان، خفای جدران.    ، قصر نماز کلید واژه‌ها: نماز مسافر

که در مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی  1. این مقاله برگرفته از طرح  پژوهشی »موضوع‌شناسی فقهی حدّترخص« است 
یسنده نگارش شده است.    توسط نو

 .hasaniran5@yahoo.com  2. استاد درس خارج حوزه علمیه قم
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مقدمه
یکی از مسائل مهم و پُرکاربُرد در باب نماز مسافر حدّترخص است که مقصود از آن عبارت 
از محدوده‌ای است در اطراف شهر یا روستا و منطقۀ محل سکونت که با رسیدن به آن مکان، 
نماز مسافر از تمام به قصر تبدیل می‌شود و روزه را نیز می‌تواند افطار نماید و یا در هنگام برگشت 

، وظیفۀ قصر نماز به تمام تبدیل می‌گردد.  از سفر

امروزه با توجه به وضعیت اطراف شهرها، گستره‌ی آنها به‌صورت شهرک‌، پردیس‌ و همچنین 
بخش‌های صنعتی الحاق شده به برخی شهرها مسائل مربوط به حدّترخص با چالش‌هایی 

روبروست.

کجا  از این دست، حدّترخص در هنگام شروع سفر یا تمام شدن سفر دقیقاً از  سؤالاتی 
محاسبه می‌شود؟ و معیار محاسبۀ حدّترخص چیست؟ از مسائل مهم این مبحث است که 
بررسی فقهی معیارهای شناخت حدّترخص، نحوه‌ی محاسبه و همچنین بررسی ادلۀ فقهی 

مرتبط به آن را نیازمند است.

این مقاله باتوجه به شرایط امروزی درصدد آن است تا موضوع حدّترخص )احکام، اقسام، 
محدوده و مبدا مسافت شرعی( را که موضوعی عرفی است به‌دقت بررسی کند و افزون بر تبیین 
مفهومی آن، شاخص‌هایی ارائه دهد که بتوان مصادیق امروزی آن را تعیین کرد. تعبیر حدّترخص 
یک تعبیر اصطیادی و اختراعی است و خود این تعبیر در روایات وارد نشده است. بلکه در 
روایات و کلمات فقیهان همان گونه که بعداً می‌آید، خفای اذان شهر ویا خفای جدران )دیده 
( به‌عنوان موضوع بیان شده  ( و تواری بیوت )پنهان شدن خانه‌های شهر نشدن دیوارهای شهر
است. حدّترخص به جهت اهمیتی که در باب نماز و روزۀ مسافر دارد، مورد ابتلای عموم مکلفان 

است، ولی با این حال دربارۀ موضوع‌شناسی آن پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است. 

برای محاسبۀ مسافت شرعی، دربارۀ مکان‌های مذهبی و تاریخی مکان‌هایی همانند عرفات 
صورت  این  وبه  خوانده‌اند  قصر  به‌صورت  را  ائمه؟عهم؟نماز  و  پیامبر  مکان  این  در  که  داریم  را 
می‌توان با محاسبۀ مسافت بین مکه و عرفات مسافت شرعی را به‌دست آورد؛ اما مکان‌هایی که 
حدّترخص پیامبر و ائمه؟عهم؟باشد و در آنجا نماز را قصر خوانده باشند، در منابع فقهی و تاریخی 

مطلبی گزارش نشده است تا بتوان از آن در تعیین نقطۀ حدّترخص استفاده کرد. 

دربارۀ حدّترخص، در منابع فقهی از جمله استفتائات مراجع معظم تقلید )امام خمينى، 
1422ق، ج‌1، ص207؛ بهجت، 1386ش، ج‌2، ص412؛ تبريزى، بی‌تا، ج‌1، ص102، مکارم شيرازى، 
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1427ق، ج1، ص80(  مطالب فراوان و مفیدی ذکر شده است. همچنین این مبحث در لابه‌لای 
کتب فقهی به‌صورت پراکنده در ابواب فقهی یافت می‌شود. از جمله کتاب‌های خلاف شیخ 
)حائری،  طباطبایی،  حائری  المسائل،  ریاض  ص572(  ج1،  1407ق،  طوسى،  )شیخ  طوسی، 
البدر  و  ج‌14، ص284(  ج4، ص367 ( جواهر الکلام محقق نجفی )نجفی، 1404ق،  1418ق، 

الزاهره آیت الله بروجردی )بروجردی، 1426 ق، ج‌2، ص134(.

پایان نامه‌ها ومقالاتی نیز با موضوع حدّترخص نگاشته شده‌اند از آن جمله: 

« از احمدعلی  مقاله »بررسی معنا و مفهوم وطن و کیفیت تحقق آن در مبحث نماز مسافر
قانع، مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق؟ع؟؛ مقاله »نماز مسافر وپیشرفت وسایل« نوشتۀ 
کارشناسی باعنوان »مفهوم  محمدحسین شکل آبادی؛ موجود در سایت راسخون؛ پایان‌نامه 
کمال آبادی، موجود در دانشکده علوم  و معیار وطن در فقه وحقوق« نگاشتۀ مسعود سعدی 
پایان‌نامۀ »وطن و احکام آن در فقه اهل بیت؟عهم؟ و اهل سنت« موجود در جامعة  حدیث؛ 
المصطفی و مقالۀ علمی پژوهشی »پیرامون حد سفر شرعی« اثر عبدالکریم عبداللهی، نشریۀ 

مطالعات اسلامی شماره 79.

در این مقالات وپایان‌نامه‌ها نویسندگان ضمن نقل و نقد و بررسی فتاوای قدیم و جدید و با 
تکیه بر برخی از روایات صحیح به بررسی وطن و نماز مسافر از منظر قرآن و روایات پرداخته‌اند. 
امتیاز این تحقیق در این است که به‌صورت موضوع‌شناسانه، تخصصی و جامع به ارائه بحث 
در خصوص حدّترخص می‌پردازد و حدّترخص یکی از موضوعاتی است که به دلیل اهمیت و 
ویژگی آن در رابطه با احکام نماز و روزه و به جهت روشن شدن ابهامات مختلفی که در این باره 

مطرح بوده است، این موضوع در اولویت قرار گرفته است.

نکته‌ای که دربارۀ پیشینه موضوع‌شناسی حدّترخص، شایستۀ بیان است. تا جایی که بررسی 
شد، در هیچ یک از منابع فقهی به مقدار حدّترخص )جایی که دیگر دیوارهای شهر دیده نمی‌شود 
و صدای اذان به گوش نمی‌رسد( به‌لحاظ کیلومتر اشاره نشده و محاسبه نگردیده ‌ است. این در 
حالی است که فقها مقدار مسافت شرعی را به فرسخ وکیلومتر تعیین نموده‌اند؛ و این محاسبۀ در 
، توسط مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی صورت گرفته و مقدار آن 1350متر معین  سال‌های اخیر
شده است که صورت جلسه کیفیت محاسبۀ آن در پایان این نوشته آمده است.  این تحقیق 
گردآوری اطلاعات مورد نیاز پرداخته و  کتابخانه‌ای‌ و ‌داده‌های نرم‌افزارها به  با استفاده از روش 
پس از توصیف و گزارش داده‌ها، در ساختاری منطقی مطالب را تحلیل وبررسی نموده، با روش 
توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سؤال اساسی است که »راهکار تشخیص حدّترخص از 
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منظر موضوع‌شناسی چیست؟« البته برای پاسخ به این سؤال لازم است سؤال‌های فرعی دیگری 
تحلیل  همچنین  است؟  چگونه  اذان  خفای  موضوع‌شناسی  تحلیل  که  شود  داده  پاسخ  نیز 
موضوع‌شناسی دیده نشدن دیوارهای شهر چگونه است؟ و مکان حدّترخص به‌لحاظ کیلومتر از 

نگاه موضوع‌شناسی چه مقدار است؟

حدّترخص در لغت
ج‌2، ص3(.  »حد« در لغت به معنای حائل بین دوچیز آمده است )ابن فارس، 1404ق، 
، مرز  همچنین در برخی از کتب لغت حد به معنی جدا کردن و فاصله ‌انداختن بین دو چیز

بین چند چیز بودن آمده است )فراهیدی، 1410ق، ج3، ص19(. 

يد گفته است: »حدّ یعنی مرز بین دو چیز )تفاوت بین دو چیز ( تا یکی از دیگری  ابن در
يد، 1978م، ج‏1، ص95(؛ همچنین حدّ به  معنای کناره و انتهای چیزی،  تجاوز نکند« )ابن در
حائل بین دو چیز آمده است )زبیدی واسطی، 1414ق، ج‏1 ، ص397(؛ به فاصلۀ بین دو چیز 
، 1414ق، ج3، ص140؛ جوهری،  که مانع اختلاط این دو می‌شود، »حدّ« می‌گویند )ابن منظور

1476ق، ج2، ص462(.

یشۀ »رَخَصَ«، بر نرم بودن، ضد سختی و ضد گرانی دلالت می‌کند )ابن فارس،  ترخص از ر
ج‌2، ص500(. زمخشری در مقدمۀ الادب آورده: او را در فلان چيز رُخْصَت داد، او را  1404ق، 
اجازه داد )زمخشرى، 1386ش، ص214(. حميرى، درمعنای ترخیص آورده است: »بعد از نهی 

به او اذن داد« )حميرى، 1420ق، ج‏4، ص2461(.

 در معنای ترخیص و ترخص اذن و اجازه بعد از منع و سختی است. به دلیل سختی‌ای 
ه« یعنی در 

َ
که برای سفر است، به مسافر یک تخفیف در نماز و روزه داده شده است. »تَرَخَصَ ل

آن كار اجازه يافت، آسان گرفت، ]ترخص[ فى كذا: بر آن كار به او اجازه داده شد، ]ترخص[ فى 
حقّه: حق خود را تا حدود امكان با تخفیف گرفت )فیروزآبادی، 1415ق، ج2، ص467(.

حدّترخص در اصطلاح: مكان مشروعيت يافتن تقصير در نماز براى مسافر است که نماز‌های 
ج‌۳،  پژوهشگران، ‍1426ق‌،  از  )جمعى  می‌یابد  تغییر  رکعت  دو  به  مکان،  آن  در  رکعتی  چهار 
ص۲۴۵(؛ همچنین حدّترخص مکانی است که صدای اذان شهر یا روستا در آن مکان شنیده 
.ک: عاملی، 1413ق، ص‌66(.نتیجه آنکه حدّترخص  نشود و دیوارهای آن قابل مشاهده نباشد )ر
محدوده‌ای از اطراف شهر یا روستا و منطقۀ محل سکونت است که با رسیدن به آنجا، باید احکام 
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مخصوصی را دربارۀ نماز و روزه مترتب کرد؛ برای نمونه، اگر کسی تصمیم بگیرد به ‌سفری برود که 
هشت فرسخ یا بیشتر است، باید از حدّترخص به ‌بعد نمازش را شکسته بخواند.

حدّترخص شرط قصر نماز 
مسافر باید با تحقق هشت شرط، نمازهای چهار رکعتی را در سفر قصر )شکسته( بخواند؛ یعنی 
.ک:  نماز چهار رکعتی به دو رکعت تبدیل می‌شود و شرط هشتم رسیدن به حدّترخص است )ر
یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3، ص414(؛ صحت و وجوب روزه نیز با عبور از حدّترخص منتفی 
می‌گردد. نظر معروف و مشهور بین فقیهان امامیه اینکه وجوب قصر نماز و جواز افطار در روزه از زمانی 
که نیّت سفر کرده، شروع نمی‌شود، همچنین از حین حرکت از خانه و نیز از حین خروج از وطن شروع 
ک بعد از خروج از شهر و وطن است و باید به حدّترخص برسد و از حدّترخص به  نمی‌شود، بلکه ملا

.ک: یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3، ص460(. بعد نماز قصر  و روزه باطل می‌شود )ر

ج‌14، ص284 ؛ خویی،  بر اجماع فقیهان )نجفی، 1404ق،  افزون  عمده دلیل این حکم، 
کثرت  که در اعتبار حدّترخص وارد شده‌اند. با توجه به  ج8، ص193( روایاتی است  1418ق، 

روایات در این مقاله، به ذکر دو روایت اکتفا می‌شود: 

1. صحیحۀ محمد بن مسلم 
محمد بن یعقوب، عن محمدِ بن یحیی، عن محمد بن الحسین بن ابی الخطّاب عن صفوان 
بن یحیی، عن العَلاء بن رَزین، عن محمد بن مسلم، قال: قلتُ لابی عبدالله؟ع؟: »الرجلُ یُرید 
ج8، ص‌471 -470(؛  ؟ قال؟ع؟: اذا تَوارَی من البُیوت« )حرعاملی، 1409ق،  ر ، متی یُقصِّ السفر
محمد بن مسلم از امام سؤال می‌کند که مردی می‌خواهد سفر برود چه وقت نمازش قصر می‌شود؟ 
یان این حدیث، همه ثقۀ امامی‌اند و  و امام در جواب می‌فرماید: وقتی از خانه‌ها پنهان شود. راو

روایت صحیحه است )مجلسی، 1404ق، ج‌15، ص378(.

2. صحیحۀ عبدالله بن سنان
، عن عبدالرحمن  ، عن عبدالله بن عامر محمدبن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسنِ الصفار
. قال: »اذا کنتَ  بن ابی نجران ، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله؟ع؟ قال: سألتُه عن التقصیر
إذا  ر و . واذا کنتَ فی الموضِع الذی لاتَسمَع فیه الاذان فَقَصِّ فی الموضِع الذی تَسمَع فیه الاذان فَأتِمَّ
قَدِمتَ من سفرکِ فمثلُ ذلک« )حرعاملی، 1409ق، ج8، ص472(؛ امام صادق؟ع؟ فرمود: هرگاه 
در مکانی هستی که اذان را می‌شنوی، پس نماز را تمام بخوان و هر گاه در مکانی هستی که اذان را 

نمی‌شنوی، پس نماز را قصر بخوان و هرگاه از سفر بازگشتی پس حکم مثل همین است.
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اسناد شیخ طوسی به صفار صحیح است )خویی، 1390ق، ج‌16، ص221( و همۀ راویان 
حدیث نیز ثقه امامی و سند حدیث صحیحه است )مجلسی، 1406ق، ج6، ص583(،  مفاد 
حدیث این است که شرطی برای تقصیر بیان می کند: چه در وقت رفتن و چه در وقت برگشتن، 
که اذان شهر را می‌شنوی، نماز را باید تمام بخوانی و اگر  داخل شهر نباشی، اگر جایی بودی 

اذان را نمی‌شنوی، باید نماز را به قصر بخوانی.

، باید ببینیم میزان در حدّترخص چیست؟  پس از اثبات اشتراط حدّترخص در قصر نماز
که نماز در آن قصر می‌شود را چگونه معین  و مقدار آن چقدر است؟ یعنی نقطۀ حدّترخص 
کنیم؟ در روایاتی که بحث تواری بیوت و خفای اذان مطرح شده، اولاً نسبت بین این دو علامت 
چیست؟ ثانیاً آیا این دو علامت، هر دو باید با هم محقق شود؟ یا تحقق یکی از این دو کفایت 
می‌کند، در فرض کفایت تحقق یکی از این دو علامت و شرط آیا هر دو اصل به‌شمار می‌روند یا 

یکی از آنها اصل است و اولویت دارد؟ در این‌باره چند دیدگاه وجود دارد:

دیدگاه نخست: موضوعیت داشتن خفای اذان و جدران با هم 
مطابق این دیدگاه که در بین متأخرین جایگاه دارد، خفای اذان و جدران هر دو موضوعیت 
دارد و اجتماع هر دو علامت با هم لازم است. پس تحقق یکی از آنها کفایت نمی‌کند. برخی 
امام  مرحوم  و  بروجردی؟ره؟  الله  آیت  مرحوم  مثل  زده‌اند،  حاشیه  عروه  بر  که  معاصرین  از 
خمینی؟ره؟، بنا بر احتیاط واجب تحقق هر دو شرط را با یکدیگر لازم دانسته‌اند و مرحوم 
.ک: یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3،  نائینی و آل کاشف الغطا به اعتبار هر دو امر فتوا داده‌اند )ر
ص460(. البته مقصود آنان این است که باید به مقداری از شهر دور شود که دیگر اذان شنیده 

نشود و دیوارهای آخر شهر نیز دیده نشود. 

دیدگاه دوم: کفایت خفای اذان یا جدران 
طبق این دیدگاه که معروف و مشهور در میان قدما و متأخرین است. خفای اذان و جدران 
هر دو موضوعیت داشته، به این صورت که اگر یکی از این دو امر تحقق داشته باشد، برای قصر 
نماز کافی است و اجتماع هر دو نشانه با هم لازم نیست. پس اگر صدای اذان شنیده نشود، 
هر چند که دیوارهای شهر دیده شود، نماز قصر است و اگر دیوارهای شهر دیده نشود، باز نماز 

قصر است، هر چند که صدای اذان شنیده شود.
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سید محمدکاظم یزدی؟ره؟این نظر را با اندکی تفاوت برگزیده، می‌نویسد:

گــر یکــی از این دو علامت حاصل شــد و علــم به عدمِ علامتِ دیگر بــود، می‌گوییم اینجا  ا
کافی نیست؛ اما اگر یکی از این دو علامت حاصل شد و به فقدانِ آن علامتِ دیگر علم نبود، 
، در اینجــا وجود یــک علامت کفایت  یعنــی نمی‌دانســتیم علامــت دیگر حاصل شــده یا خیــر

.ک: یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3، ص460(. می‌کند و نماز قصر است )ر

دیدگاه سوم: موضوعیت داشتن یک علامت: خفای اذان
، قول مهمی از جماعتی از فقها وجود دارد، مبنی بر اعتبار خفای اذان   در مقابل قول مشهور
فقط و در این دیدگاه خفای جدران هیچ اعتباری ندارد. این نظر مختار در میان عده‌ای از علما 
ديلمى، 1404ق،  )سلّار  ؟ره؟  سلار و  ص350(  )مفيد، 1413ق‌،  مفید؟ره؟  شیخ  است:  معتبر 

ص75؛ نجفی، 1404 ق، ج‌14، ص289(.

که خفای جدران فقط در صحیحۀ محمد بن  کرد  برای این نظر می‌توان چنین استدلال 
مسلم وارد شده و دلالت این روایت بر اعتبار خفای جدران ناتمام است؛ در نتیجه تنها معیار 
و علامت، خفای اذان خواهد بود. زیرا اگر گفتیم مقتضای جمع بین این دو دلیل این است که 
هر یک از علامت‌ها، خفای اذان و جدران برای قصر کافی است، نتیجۀ این سخن آنکه حدّ 
واقعی فقط خفای اذان است و چون خفای اذان به‌صورت معمول قبل از خفای دیوارها محقق 
( همیشه زودتر از دیوارها مخفی می‌شود؛  می‌شود، بدون تردید، اذان )بدون استفاده از بلندگو
بلکه اذان با بلندگو نیز زودتر از دیوار مخفی می‌شود. خفای اذان با دور شدن از وطن در حدود 
کیلومتر  کیلومتر محقق می‌شود، ولی خفای دیوارها به حدود دو یا سه  مقداری بیش از یک 
مسافت نیاز دارد. پس در اینجا تخییر معنی ندارد و باید معیار فقط خفای اذان باشد و خفای 
دیوارها اصلاً موضوعیت نداشته باشد، زیرا اگر در مسئلۀ اصولی »تعدد شرط و اتحاد جزاء« 
نیز قائل شدید که تحقق هر دو شرط لازم است، لازمه‌اش خفای دیوارهاست که دیرتر محقق 
می‌شود تا همیشه حدّ واقعی برای قصر باشد؛ زیرا همیشه خفای دیوارها دیرتر تحقق می‌یابد 
و در نتیجه حدّ واقعی برای قصر همین امر خواهد بود )خوانساری، 1405ق، ج‌1، ص586(، در 
 ، حالی که این امر را فقیهی ملتزم نشده است. پس بنا بر مبنایی که مطابق با آن برای قصر نماز
که  ق است به حدِّ واقعی خفای اذان چرا 

ّ
تحقق یکی از دو شرط را لازم بدانیم؛ همیشه متعل

زودتر تحقق می‌یابد و اگر مطابق مبنایی دیگر هر دو علامت را برای وجوب قصر لازم بدانیم، 
حدِّ واقعی همیشه باید فقط خفای دیوارها باشد تا دیرتر تحقق ‌یابد؛ بنابراین، ابتنا این مسئله به 
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مبحث اصولی »تعدد شرط و اتحاد جزا« درست نیست و همچنین تخییر بین تحقق هر یک از 
.ک: خامنه‌ای، 1395ش،  دو امر نیز معنی ندارد و فتوای فقها در این مسئله درست نمی‌شود )ر

درس 209( و باید معیار فقط خفای اذان باشد.

تحلیل موضوعی خفای جدران و محاسبۀ مقدار حدّترخص
مطابق با تحقیق میدانی که جمعی از فضلای حوزۀ عملیه قم و مشهد آن‌را انجام داده‌اند؛ 
معیار جدران، دیوارهای معمولی خانه‌ها در حدود دو متر بوده است و نه دیوارهای ساختمان‌های 
چند طبقه. در این تحقیق میدانی مشاهده شده است که خفای اذان و جدران تقریباً در یک 
اذان و هم  ، هم  از وطن در حدود 1350متر با دور شدن  و  اتفاق می‌افتد  مقدار مسافت معین 

دیوارهای وطن مخفی می‌شود و در نتیجه، این دو علامت با هم برابرند.1 

توضیح اینکه در صحیحۀ محمد بن مسلم دربارۀ مکان قصر نماز آمده است: »الرجلُ یُرید 
؟ قال؟ع؟: اذا تَوارَی من البُیوت«؛ یعنی وقتی که انسان از خانه‌ها پنهان شود،  ر ، متی یُقصِّ السفر
، معنای  گویا در این عبارت بیوت و خانه‌ها انسان را مشاهده می‌کنند و در نتیجۀ این تعبیر

حقیقی آن مراد نیست، وجوهی در معنای حدیث گفته شده که در ادامه بیان می‌کنیم:

1. مقصود پنهان شدن اهل خانه‌ها هستند و اضمار اهل، بهتر است؛ یعنی وقتی انسان به 
[ نتوانند او را ببینند، البته لازمه‌اش آن  قدری دور شود که اهالی بیوت ]آخرین خانه‌های شهر
است که او نیز نتواند اهل بیوت را مشاهده کند؛ زیرا این دو با هم متضایفان هستند و با تحقق 

.ک: میلانی، 1395ق، ص‌231(. یکی دیگری نیز تحقق دارد )ر

به تعبیر دیگر مُوارات دو طرف دارد، وقتی بر یک طرف موارات صدق کرد، بر طرف مقابل 
هم موارات صدق می‌کند. پس معنای »تَوارَی من البیوت«، این است که خانه‌ها از او مخفی 
الیهِ فعل باشد، هم طرفِ  شود؛ چون موارات، طرفَینی است، هم این طرف بایستی منسوبٌ 

مقابل باید منسوبٌ الیهِ فعل باشد. 

اِشکال این سخن از سه جهت است، اول: این سخن خلط بین باب مفاعله )موارات( و 
باب تفاعل )تواری( است. اگر باب مفاعله مدّنظر باشد، فعل غالباً صادر از طرفَین است یا 
متوقف به وجود طرفَین است؛ اما در باب تفاعل این سخن صحیح نیست، مثال روشن آن 
رَ بِهِ< )نحل، 59(، مطابق با فحوای آیه،  آیۀ شریفۀ قرآن است: >یَتَوَاری مِنَ القومِ مِن سُوءِ مَا بُشِّ
این شخص به جهت شنیدن بشارت تولد دختر از قوم متواری می‌شود، نه اینکه قوم هم از او 

1. در پایان مقاله نتیجه این تحقیق میدانی، آمده است.  
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که  متواری شوند. پس وقتی در روایت تواری به انسان نسبت داده شود، لازمه‌اش این نیست 
تواری نسبت به بیوت هم داده شود. دوم: اگر مراد از تواری بیوت، تواری اهل بیوت بود، باید و 
لو در برخی از روایات تواری من الناس را بیان می‌نمود )خامنه‌ای، 1395ش، درس 210(.  سوم: 

ادعای تضایف صحیح نیست و در وجۀ بعدی در تضایف مناقشه می‌شود. 

2. مقصود این است که بیوت وخانه‌ها از چشم مسافر پنهان شود؛ مرحوم آیت الله خویی؟ره؟در 
این‌باره می‌فرمایند:

گــر مــا منــاط را پنهان شــدن انســان از بیوت بدانیــم، این برای مســافر فایده نــدارد؛ چون  ا
مســافر که نمی‌داند چه زمانی از بیوت پنهان شــد، بله مســافر متوجه می‌شــود بیوت وخانه‌ها 
از او پنهان شده است. و چون این دو امر متضایفان هستند، لازمۀ پنهان شدن انسان پنهان 

شدن خانه‌هاست )خویي، 1418ق، ج‌20، ص193(.

فاصله  از  شدن  دیده  برای  زیرا  نیست؛  صحیح  اینجا  در  تلازم  و  تضایف  ادعای  لکن 
کوچک از یک  که مشاهده می‌شود، بسیار دخالت دارد، ممکن است شئ  ، اندازۀ چیزی  دور
فاصله‌ای دیده نشود، در حالی که از همان فاصله، شی بزرگ دیده می‌شود و به جهت تفاوت 
اندازه شی مبصر تضایف منتفی می‌گردد. مسافر و لو با مَرکب سواری باشد، یک حجم محدود 
، پس مسافر وقتی از خانه‌های شهر دور می‌شود،  وکوچکی دارد؛ بر خلاف خانه‌های یک شهر
در مرحلۀ اول این شخص به دلیل کوچک‌تر بودن از خانه‌ها پنهان می‌شود. ولی خانه‌ها هنوز 
برای این شخص قابل مشاهده است. بنابراین، ملازمه و تضایف در این موضوع وجود ندارد 

)بروجردی، 1426ق، ج‌2، ص134(.

معنای صحیح جمله »تَوارَی عن البیوت« این است، که مسافر از خانه‌ها پنهان و مخفی شود؛ 
لازمۀ این پنهان شدن این است که مقداری از خانه‌ها دور شود. تواری از بلد و خانه‌ها خصوصاً در 
مواردی که شهر و بلد حصار داشته باشد، به این صورت است که از شهر و بلد بیرون برود و از شهر 
خارج شود و غایب باشد. وقتی در شهر راه می‌رود، مشهود شهر و بلد است؛ اما وقتی از بلد خارج 

می‌شود، متواری از بلد و مخفی و پنهان از بلد است. در آیه >یتواری من القوم من ..< مقصود این 
است که او از مردم غایب و پنهان می‌شد، نه اینکه مردم از او پنهان می‌شدند؛ در اینجا نیز تواری 

مسافر از بیوت به این است که از بیوت غایب و از محدودۀ آنها خارج شود.

شاهدِ واضح بر این سخن، ادامۀ همین صحیحۀ محمد بن مسلم است که به جای »تواری« از 
واژۀ خروج استفاده نموده است: »قال محمد بن مسلم: قلتُ لأبی عبدلالله: الرجل یُرید السفر فیَخرج 
حینَ تَزول الشمس، فقال؟ع؟: اذا خَرجتَ فَصلِّ رکعتَین«؛ مقصود از رکعتین این است که نماز ظهر 
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[ ذیل روایت، تفسیرِ همان ]مطلب[ صدر روایت است، در  به قصر تبدیل می‌شود. این ]مطلب در
صدر جمله »اذا توارَی عن البیوت«، آمده بود و فهم محمد بن مسلم نیز خروج از شهر و بلد بود؛ و لذا 

در ذیل به جای »تواری« خروج از بلد تعبیر شده است )خامنه‌ای، 1395ش، درس 206(.

تحلیل موضوعی خفای اذان و محاسبۀ مقدار حدّترخص
اذان  ، فقط خفای  نماز که شرط حکم قصر  نتیجه رسیدیم  این  به  قبل،  مطابق مباحث 
است و خفای جدران موضوعیت ندارد. و نیز اگر مقصود از خفای جدران خارج شدن از شهر 
باشد به گونه‌ای که از مردم غایب شود، خفای دیوارها با خفای اذان تقریباً در یک مکان تحقق 
می‌یابد و این دو شرط مساوی می‌شوند. همچنین این مطلب ثابت شد که مقصود از خفای 
اذان، دور شدن از شهر به مقداری است که اگر به فرض اذان گفته شود، این مسافر صدایی را 
نشنود و خود خفای صدای اذان نیز موضوعیت ندارد؛ زیرا غالباً سفر و خروج مسافر دقیقاً در 

وقت اذان نیست. 

که با صوت  حال برای تعیین این مقدار مسافت آیا اذان خصوصیت دارد؟ یا هر مطلبی 
بلند ادا می‌شود مثل مداحی نیز کفایت می‌کند؟ آیا اذانِ وسط شهر معیار است؟ و یا اذانِ آخر 
شهر معیار است؟ آیا اذان با بلندگو را هم شامل می‌شود؟ آیا اذان با صوتِ متوسط مورد نظر 
ی صدای اذان شنیده نشود؟ یا اگر صدای اذان 

ّ
است؟ آیا مراد، خفای صوت است، یعنی به کل

ز نباشد،کافی است؟  شنیده شود، لکن فصول اذان متمیِّ

روشن است که خفای اذان موضوعیت ندارد؛ چون غالباً در ساعتی که مسافر از شهر خارج 
می‌شود، وقت اذان نیست تا مسافر به جهت خفای اذان، حدّترخص را متوجه شود و نماز خود 
را قصر بخواند؛ بلکه معیار دور شدن از شهر به مقداری است که اگر اذان گفته شود، مسافر آن را 
نشنود، پس معیار در قصر نماز دور شدن از شهر به مقدار مسافتی است که مسافر صدای اذان 

شهر را نشنود. توضیح این مطلب با نقد و مناقشه در سایر اقوال روشن خواهد شد. 

نتیجه اینکه نه خفای اذان برای وجوب قصر نماز موضوعیت دارد و نه خفای جدران؛ بلکه 
معیار این است که مثلاً مقداری از شهر دور شود و چون در آن زمان دشوار بوده که کیلومتر را معیار 
قرار دهند، خفای اذان وخفای جدران را که کاشف و مرآت برای این مقدار از دور شدن از وطن 
است را ذکر نموده‌اند. پس معیار همان دور شدن از وطن به مقدار معین است که هم در خفای 
اذان و هم در خفای جدران مشترک است. خفای اذان و جدران فقط علامت و دوشرطی‌اند که 
با هم موضوعیت ندارند تا از قبیل تعدد شرط و وحدت جزا باشند. لذا اگر شخصی در شهر کفار 
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بود و مؤذن نداشت یا وقت نماز نبود تا مؤذن اذان بگوید و محل سکونت شخص مکانی بدون 
که اگر اذانی بود، ولی  کرده بود، دور شدن به مقداری  ساختمان بود یا زلزله همۀ دیوارها را نابود 
شنیده نمی‌شد برای قصر کافی است. در حالی که اگر این دو موضوعیت داشتند، لازمه‌اش این 
ی وجوب قصر منتفی باشد؛ در حالی که این صحیح 

ّ
است که اگر این دو اتفاق نیفتادند، به کل

: » مقداری دور شدن از شهر یا روستا« است.  نیست. پس موضوعِ واقعی برای قصر نماز عبارت از
جمعی از فقیهان نیز تصریح نموده‌اند که اذان و دیوار شهر موضوعیت ندارند )سید اصفهانی، 
ج‌20، ص‌196 ؛ سبزواری،  ج‌2، ص447؛ خویی، 1418ق،  1415ق، ص185؛ بروجردي، 1416ق، 
ج‌9، ص220(؛ طبق این دیدگاه علما، می‌توانیم به دنبال تعیین مقدار  حدّترخص به  1413ق، 

کیلومتر باشیم که در ادامه به تحلیل دقیق‌تر این موضوع می‌پردازیم.

1. موضوعیت نداشتن خصوص اذان 
آیا صرف اذان موضوعیت دارد یا هر صدای دیگری نیز کفایت می‌کند؛ پس اگر وقت اذان 
آواز  نباشد و صدای اذان شنیده نشود، ولی فردی در شهر مداحی می‌کند یا با صدای بلند 
می‌خواند و صدای او شنیده می‌شود، آیا صدای او حکم اذان را دارد و در نتیجه از حدّترخص 

عبور نکرده‌ایم؟ 

صاحب جواهر می‌فرماید: اذان به‌عنوان مثال برای هر صدای بلندی ذکر شده است و اذان 
]بودن[خصوصیت ندارد؛ اذان از این جهت ذکر شده است که بلندترین صداهاست و لذا در 

عرف اذان را کنایه از صوت مرتفع قرار می‌دهند )نجفی، 1404ق، ج‌14، ص296-295(.

اذان  عرف،  فهم  طبق  که  می‌کنند  استظهار  ادله،  مجموع  از  نیز  بروجردی  الله  آیت  مرحوم 
خصوصیتی ندارد و معیار دور شدن از شهر به مقداری است که اگر اذان گفته شود، صدای مؤذن 
شنیده نشود و ذکر خصوص اذان در روایات به این دلیل است که آن صدای بلندی که به‌طور 
متعارف در همۀ شهرها وجود دارد، اذان است. پس آنچه مورد نظر شارع است دور شدن از وطن به 
مقداری است که اگر فردی اذان بگوید، صدای آن شنیده نمی‌شود و در نتیجه اذان خصوصیتی 

ندارد و با غیر از اذان فرقی نمی‌کند )بروجردي، 1416ق، ج‌2، ص302(.

، دور  که معیار در قصر نماز ؟ق؟ و سید بروجردی؟ق؟ این است  کلام صاحب جواهر نتیجه 
شدن از شهر به مقداری از مسافت است که اگر صوت بلندی مثل اذان گفته شود، این صوت 

را نتوان شنید.
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2. اذان با بلندگو
در بحث قصر نماز معیار شنیده شدن اذان از حنجرۀ یک انسان معمولی است و شنیده 
شدن اذانی که با بلندگو صدایش شنیده می‌شود، مانع قصر نیست؛ همچنین شنیدن مؤذن با 
قرار دادن وسیله‌ای در گوش که صداهای دور را استماع کند، مانع قصر نیست، برای این منظور 

می‌توان به وجوهی استدلال نمود:

از  ، دور شدن  نماز ک در قصر  که ملا این است  گذشت ظاهر  که قبلاً  گونه  الف( همان 
شهر به مقداری است که صدای اذان یا هر صدای دیگری که بلند باشد، شنیده نشود و خود 
اذان و شنیدن صدای مؤذن خصوصیت ندارد و فقط معرف و علامت برای محاسبۀ آن مقدار 
مسافت است، در نتیجه این مقدار مسافت نمی‌تواند قبل از اختراع بلندگو با بعد از اختراع 
که قبل از اختراع بلندگو بوده  بلندگو متفاوت شود و معیار قصر همان مقدار مسافتی است 

است و این مقدار بُعد مسافت با استفاده از بلندگو تغییر نمی‌کند. 

ب( اگرچه ممکن است فردی بگوید ما به اطلاق شنیده شدن اذان، حکم را اخذ می‌کنیم، 
چون این اطلاق شامل اذان با بلندگو و اذان بدون بلندگو می‌شود؛ این سخن صحیح نیست؛ 
زیرا اطلاق روایات از اذان با بلندگو انصراف دارد و ناظر به شنیده شدن اذان صادر از حنجرۀ 
که معیار  گذشت  که در وجه قبل  اگر همان سخنی باشد  البته نکته انصراف  انسان است. 
دور شدن از شهر به مقدار معین است، این وجه به همان وجه قبل باز می‌گردد و وجه و یا فرع 
جدیدی شکل نمی‌گیرد و ادعای انصراف نسبت به برخی خطابات صحیح نیست. مثلاً یکی 
از محرمات نظر به نامحرم است، در این حرام فرقی نیست که نگاه به نامحرم با چشم مسلح 
از نزدیک انجام شود و انصراف به نگاه با چشم  واز راه دور انجام شود یا با چشم معمولی و 
ک حرمت این نوع نگاه است، نگاهی که خوف به گناه افتادن زن یا  غیرمسلح ندارد، چون ملا
مرد در آن وجود دارد یا خوف شکستن حرمت و حریم زن )ناموس مردم( در آن وجود دارد؛ هر 
که  چند با دوربین و یا از راه دور باشد. لکن در محل بحث، متفاهم عرفی این مطلب است 
، خارج شدن از شهر و دور شدن از شهر به مقداری معین است، در نتیجه  ک قصر نماز ملا
شنیده شدن اذان به واسطۀ بلندگو )یا به واسطه قرار دادن وسیله‌ای در گوش که به کمک آن 

بتواند صداهای دور را بشنود( مانع قصر نیست.

، شنیدن اذانِ مؤذّنِ بلد است، یعنی  ک در قصر نماز که ملا ج( ظاهر روایات این است 
که با صدای مؤذن و از حنجرۀ مؤذن به وجود می‌آید؛ این  آن ارتعاشاتِ هوا و امواج صوتی 
لات دارای یک فرکانس مشخصی است تا شنیده شود.  امواج به‌صورت طبیعی و بدون ابزارآ
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که به وسیلۀ بلندگو قدرت  ارتعاشاتی است  ، به‌واسطۀ  اما اذان منتشر شده بوسیلۀ بلندگو
می‌یابد و دیگر ارتعاش مستقیم و از صوت خود مؤذن نیست، یعنی تولید و محصولِ بلندگو 
گر همان صدای مؤذن  کرد.‌ ا یاد  کم و ز است؛ به دلیل اینکه صوت این دستگاه را می‌شود 
بود، ما نمی‌توانستیم قوت و ضعف ببخشیم. همچنین دستگاه ضبط صوت، این ارتعاش 
را ضبط می‌کند، اما آنچه پخش می‌کند، نفسِ آن ارتعاش نیست؛ بلکه ضبطِ صوت، شبیه 
یاد می‌شود. پس اذانی که از طریق بلندگو پخش می‌شود   آن را ایجاد می‌کند و لذا صدا کم و ز
بر  روایات  حالی‌‎که  در  نیست؛  شهر  مؤذن  صدای  خودِ  اما  است؛  مؤذن  صدای  از  ب  مسبَّ
 ) )بلنگو ره  مُکَبِّ از  که  اذانی  صدای  بنابراین،  دارد.  تصریح  شهر  مؤذّن  اذان  و  مؤذّن  صدای 
بیاید، برای حدّ ترخّص کافی نیست و در اینجا اصل اطلاق معنی ندارد، چون صدای بلندگو 

صدای خود مؤذن نیست )خامنه‌ای، 1395ش، درس202(.

« موضوعیت دارد و در زمان‌های مختلف  ممکن است ادعا شود که »نشنیدن صوت از شهر
و به دلیل اختراعات مختلف، مقدار حدّترخص می‌تواند تغییر کند. شبیه این ادعا در مورد 
ک  ملا را  کاروانی«  متعارف  روز  یک  حرکت  »مقدار  برخی  است.  شده  بیان  شرعی  مسافت 
کیلومتر بوده است و  گذشته این مقدار 41  که در  مسافت شرعی قرار داده و مدعی شده‌اند 
اکنون حدود هزار کیلومتر است، چرا که در گذشته سفر کاروانی با شتر انجام می‌شده است و 
اکنون کاروان‌های متعارف با اتوبوس حرکت می‌کنند و در یک روز در حدود هزار کیلومتر عبور 
می‌کنند؛ ولی این ادعا قابل قبول نیست. زیرا اول اینکه قبلاً از ادله برداشت کردیم که شنیدن 
اذان موضوعیت ندارد و معیار دور شدن از شهر به مقداری از مسافت است که اگر صدای اذان 
می‌بود، شنیده نمی‌شد. دوم اینکه: در برخی روایات )حرعاملی، 1409ق، ج‌8، ص456( تصریح 
گفت معیار »مقدار حرکت  ( است و دیگر نمی‌توان  کیلومتر که معیار هشت فرسخ )41  شده 
یک روز متعارف کاروانی« است؛ حال اگر مسافت شرعی 41 کیلومتر شد که رفت آن 21 کیلومتر 
« )ولو با وسایل اختراعی جدید( معیار باشد؛ زیرا  است، نمی‌توان گفت »نشنیدن صوت از شهر
در این صورت باید پس از مسافت شرعی، یعنی پس از 21 کیلومتر هم هنوز نماز تمام باشد و 
این قابل التزام نیست، زیرا با وسایل جدید مثل تلفن همراه، پس از طی مسافت شرعی، هنوز 
صدای اهل شهر شنیده می‌شود. پس در هیچ کجای سفر بر روی زمین، نباید نماز قصر شود و 
همه جا محدودۀ حدّترخص خواهد بود و اگر همۀ وسایل جدید معیار نباشند، اختصاص به 

بعضی از وسایل جدید ادعای بدون دلیل خواهد بود. 
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3. مقصود از خفای اذان شهر 
( لازم است بررسی شود که مقصود از خفای اذان  برای ملاحظه مقدار مسافت )به کیلومتر
شهر چیست؟ تا بتواند معیاری برای تحقق حدّترخص ‌باشد، همین‌طور منظور از خفای هر 
این دیدگاه‌ها  از  که هر یک  نظر مطرح است  اینجا سه  در  بلندی در شهر چیست؟  صوت 

می‌تواند در محاسبۀ مقدار مسافت به کیلومتر تأثیرگذار باشد.

دیدگاه نخست: متمایز نبودن فرازهای اذان
ز نباشد، یعنی صدای اذان را می‌شنوید  مراد از خفای اذان این است که فرازهای اذان متمیِّ
و می‌فهمید که دارند اذان می‌گویند؛ اما بطور واضح و دقیق نمی‌دانید که کدامین فراز است، 
به  اما  نیستند،  متمایز  اذان  فرازهای  اگرچه  الفلاح«.  علی  »حیّ  یا  است  الصلاة«  علی  »حیّ 
همین اندازه، خفای اذان صدق می‌کند، یعنی در نتیجه نماز قصر می‌شود. این وجه مختار از 

آنِ صاحب عروه است )یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3، ص462(.

که موضوع در روایات مقید است و موضوع  برای این وجه استدلال شده است از آنجایی 
عدم سماع صوت اذان است، نه عدم سماع صوت به نحو مطلق؛ در نتیجه ظاهر و متفاهمِ 
که اذان بودن آن مشخص  که اذان در اینجا خصوصیتی دارد، یعنی صوتی  عرفی این است 
آن متمایز  فرازهای  و  باید شنیده شود، ولی فصول  اذان  است، شنیده نمی‌شود. پس صوت 
نباشد تا گفته شود این صوت مقّید به قید اذان شنیده نمی‌شود. به این سبب اغلب محشّین 

.ک: یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3، ص462(. عروه، همین نظر صاحب عروه را پذیرفته‌اند )ر

دیدگاه دوم: شنیدن صدا وتشخیص ندادن بین اذان و غیر اذان  
در جایی که مسافر فقط صدایی می‌شنود و می‌فهمد که صدا از سمت شهر است؛ ولی 
تشخیص نمی‌دهد که صدای مؤذن است یا صدای دیگری است. این معیار تحقق حدّترخص 
گلپایگانی؟ره؟ است )یزدی  می‌باشد. این وجه مختار حضرت امام خمینی؟ره؟و آیت الله 
انتخاب نموده و می‌گوید:  را  نیز این نظر  ج3، ص462(؛ مرحوم حکیم  طباطبایی، 1419ق، 
که مشخص نباشد  که اذان مخفی شود به‌طوری  »مقتضای جمود بر ظاهر روایت این است 

اذان است یا غیر اذان« )حکیم، 1416ق، ج‌8، ص96(.

دیدگاه سوم: نشنیدن هیچ صدایی 
مقصود این است که مسافر هیچ صدایی نشنود، حتی صدایی که مردد است صدای اذان یا 
غیر از اذان است؛ پس اگر صدایی به گوش رسید، اما ندانستید که این اذان است یا صدای قرآن، 
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یعنی هنوز به حدّترخص نرسیده‌اید؛ زیرا حدّترخص جایی است که هیچ صدایی از شهر شنیده 
نمی‌شود. این وجه بر طبق این نظر است که گفتیم اذان خصوصیتی ندارد. اگر به جای صوت 
اذان، صوت قرآن یا صوت دعای ندبه یا آواز یک آوازخوانی هم باشد، مثل صوت اذان است و فرقی 
نمی‌کند. پس آن چیزی که مورد نظر است، مکانی است که در آن مکان، صوتی از داخل شهر به 
گوش او نرسد. نه اینکه به خصوص صوتِ اذان به‌گوش نرسد. بنابراین، آنچه مناط حدّترخص 
است، دور شدن از شهر به مقداری است که صوت شنیده نشود و اولین نقطه‌ای که صوت را 
؟رضو؟این وجه را از یکی از بزرگان  نشنید، آنجا به حدّترخص رسیده است. مرحوم صاحب جواهر
نقل کرده، می‌فرمایند: »وجهٌ قویٌ«. برخی از محشین عروه از جمله آل کاشف الغطا نیز این نظر را 

انتخاب کرده‌اند )یزدی طباطبائی، 1419ق، ج3، ص463(.

دیدگاه دوم با استدلالی که گذشت، مناسب‌تر است و قائلین بیشتری دارد؛ بر اساس این 
دارای  نکاتی  پایان  در  است.1  شده  تعیین  متر  حدّترخص 1350  برای  مسافت  مقدار  دیدگاه 

اهمیت دربارۀ حدّترخص ذکر  می‌شود. 

گشت از سفر و نحوۀ محاسبۀ آن  1. حدّترخص در باز
طبق فتوای مشهور فقیهان )نجفی، 1404ق، ج‌14، ص 299( و نیز مستفاد از برخی روایات، 
وظیفۀ مسافر در بازگشت از سفر و به‌هنگامی که به حدّترخص رسید، این است که نماز را تمام 
بخواند و حکم قصر با عبور از حدّترخص، مشاهدۀ دیوارهای شهر و یا شنیدن اذان تغییر نموده، 

وظیفه‌اش تمام خواندن نماز است. 

، عن عبدالرحمن  ، عن عبدالله بن عامر محمدبن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسنِ الصفار
. قال: »اذا کنتَ  بن ابی نجران، عن عبدالله بن سنان، عن ابی عبدالله؟ع؟قال: سألتُه عن التقصیر
ر و إذا  فی الموضِع الذی تَسمَع فیه الاذان فَأتِمَّ و اذا کنتَ فی الموضِع الذی لاتَسمَع فیه الاذان فَقَصِّ
قَدِمتَ من سفرکِ فمثلُ ذلک« )حرعاملی، 1409ق، ج8، ص472(؛ امام صادق؟ع؟فرمود: »هرگاه 
در مکانی هستی که اذان را می‌شنوی، پس نماز را تمام بخوان و هرگاه در مکانی هستی که اذان را 

نمی‌شنوی، پس نماز را قصر بخوان و هرگاه از سفر بازگشتی، پس حکم مثل همین است«.

مرحوم محقق حلی صاحب شرایع و نیز علامه حلی؟رضو؟در تحریر الاحکام گفته‌اند که در 
بازگشت از سفر نماز را شکسته خوانده، تا هنگامی که اذان را بشنود )محقق حلی، 1408ق، ج‌1، 
ص‌124؛ علامه حلی، 1420 ق،  ج‌1، ص ‌338(. از سخن ایشان استفاده می‌شود که در بازگشت، 

1. در پایان مقاله، مستندات تحقیق میدانی ضمیمه شده است.  
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معیار فقط خفای اذان است و تواری بیوت معیار نیست. در استدلال بر این سخن گفته شده 
که روایات از جمله صحیحه عبدالله بن سنان که بالاتر گذشت، در هنگام بازگشت از سفر فقط 
خفای اذان را مطرح نموده است. البته برخی از معاصرین اعتبار حدّترخص در بازگشت از سفر 
.ک:  را منکر شده و نماز مسافر تا رسیدن به وطن و داخل شدن در شهر را شکسته دانسته‌اند )ر

سيستاني،1417ق، ج‌1، ص297(.

به هر تقدیر معیار در محاسبۀ خفای اذان در بازگشت از سفر نیز همان است که در شروع 
سفر گذشت و مقدار آن 1350متر است.

کبیره  2. حدّترخص برای بلاد 
بلاد كبيره عبارت از شهرهاى بزرگی‌است که خارج از حدّ متعارفند و طول این شهرها، بیش 
اینکه »بلاد  ج1، ص248، مسئله4(؛  امام خمینی، 1370ش،  .ک:  )ر از مسافت شرعی است 
کبیره« بودن یک شهر در محاسبۀ مسافت شرعی و همچنین محاسبۀ حدّترخص آن شهر تاثیر 
کبیره و صغیره  ، اختلاف نظر است؟ مشهور فقیهان معاصر می‌گویند: »بین بلاد  دارد یاخیر
در حدّترخص و محاسبۀ مبدا مسافت شرعی« تفاوتی نیست )خامنه‌ای،  1400ش، ص146 ؛ 
خویي، 1418ق، ج‌20، ص268؛ بهجت، 1386ش، ج‌2، ص400؛ مكارم شیرازی، 1427ق، ج‌1، 

ص75؛ صافى، 1417ق، ج‌1، ص127؛ تبريزى، بی‌تا، ج‌1، ص‌107(. 

با دیگر شهرها  تهران  از حد متعارف، مثل  کبیرۀ خارج  بین بلاد  امام خمینی؟ره؟  البته 
ج‌1، ص207( ایشان  گذاشته‌اند. )امام خمينى، 1424ق، ص281؛ امام خمينى، 1422ق،  فرق 
که دیوار دارند، دیوار شهر دانسته، و در  مبدا محاسبۀ مسافت شرعی را در شهرهای معمولی 
که  که آخر شهر دیوار و حصار ندارد، ابتدای مسافت شرعی آخرین خانه‌هایی‌اند  شهرهایی 
که  ج1، ص248، مسئلۀ4( ولی در شهرهایی  در آخر شهر قرار دارند )امام خمینی، 1370ش، 
، از هم  ه‌های آن مانند روستاهای نزدیک به یکدیگر

ّ
به‌طور خارق العاده بزرگند، چنان‌که محل

ه مبدا مسافت شرعی است و نیز دور شدن از محله به مقداری که صدای 
ّ
جدا باشند، آخر محل

ه‌ها به‌ هم ‌پیوسته باشند، محاسبه مشکل 
ّ
اذان محله را نشوند حدّترخص خواهد بود و اگر محل

گر از خانه‌  کند، به حدمسافت نمی‌رسد و ا گر از آخر شهر حساب  که ا است، پس در جایی 
خویش حساب کند، به آن حد می‌رسد، احتیاط )مستحب( آن است که هم شکسته بخواند و 
هم تمام، اگرچه بعید نیست که گفته شود: ابتدای مسافت در چنین موردی از منزل او می‌باشد 

)امام خمينى، 1422ق، ج‌1، ص208-207(. 
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و  کرده  این مسئله مخالفت  با  به جز مرحوم امام؟ره؟  که جمیع علما  گفته شده است 
فرموده‌اند:

ک، صدق سفر است. یعنی از هرجا که عرفاً صدق کند این شخص سفر خود را شروع  ملا
[ شــروع می‌شــود. مثلاً به کســی که هنوز از شــهر تهران خارج نشــده،  کرده، مســافت شــرعی ]نیز
مســافر گفته نمی‌شــود تا اینکه از شهر خارج شود. بنابراین بلاد کبیره و صغیره در این مسئله با 
همدیگر تفاوتی ندارند و در هر صورت، میزان صدق ســفر اســت و صدق ســفر و عنوان مسافر 
نیز تا زمانی که انســان هنوز در شــهر است و از شهر خارج نشده، وجود ندارد )موسوی جزایری،  

درس خارج فقه 1391/07/22ش(.

در عصر صدور روایات نیز بلاد کبیره‌ای همچون کوفه وجود داشته و در مورد آنها )بلاد کبیره( 
کبیره فرقی  کبیره و غیر  که بین بلاد  در روایات تفصیلی ذکر نشده است و این نشان  می‌دهد 
.ک: سبحانی،  نیست )خویی، 1418ق، ج‌20، ص268؛  شیخ سند، 1423ق، ص184؛ همچنین ر

1418ق،  ص‌267(.

3. حدّترخص در سفرهای دریایی و معیار آن
بر اساس اطلاق ادلۀ وجوب قصر نماز )از جمله اطلاق آیه قرآن و روایات( در وجوب قصر 
یایی و معیار برای قصر سفر در تمام  نماز فرقی نیست بین اینکه مسافت زمینی باشد یا در
یایی، بلکه در  سفرها، قصد طی کردن مسافت شرعی است، خواه آن مسافت زمینی باشد یا در
یایی نیز متعارف بوده است و در عین حال در روایات بین سفر  عصر صدور روایات سفرهای در

یایی و زمینی تفصیلی ذکر نشده است.  در

یایی و زمینی در قصر نماز تفاوتی  که بین سفر در جمعی از فقیهان نیز تصریح نموده‌اند 
وجود ندارد )کیدری، 1416ق، ص92؛ محقق حلی، 1408ق، ج‌1، ص125؛ شهیدثانی، 1413ق، 

ج‌1، ص‌350(.

یایی  صاحب جواهر دراین‌باره می‌نویسد: و نیز در مسافت شرعی فرقی بین سفر زمینی و در
کردن مسافت هشت فرسخ را داشت، نمازش قصر است و اگر  نیست، پس هرگاه قصد طی 
یایی چند فرسخ برود و در سفر دیگر یک فرسخ یا بیشتر برود و  در یکی از دو سفر زمینی یا در
مجموع هشت فرسخ بشود، نماز قصر  می‌شود، هیچ خلافی در این مسئله نیافته‌ام چنان‌چه در 
کتاب منتهی الاحکام به عدم خلاف اعتراف کرده است؛ زیرا روایات و فتاوی در این باره اطلاق 

دارد )نجفی، 1404ق، ج‌14، ص203-202(.
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بر اساس اطلاق کلمات فقیهان و نیز اطلاق ادله که در بالا ذکر شد، حدّترخص در سفرهای 
که هرگاه از شهر به مقداری در سفر  یایی نیز مانند سفرهای زمینی است، به این صورت  در
که صدای اذان شهر را نشنود و دیوارهای شهر را نبیند، در این صورت نماز  یایی دور شود  در
قصر است. در برخی از کلمات نیز به عدم فرق در باب حدّترخص تصریح شده است )امام 

خمينى، 1422ق، ج‌1، ص212 ؛ میلانی، 1395ق، ص371(.

4. حدّترخص در سفرهای هوایی و معیار آن
بر اساس اطلاق ادله وجوب قصر نماز از جمله اطلاق روایات، در وجوب قصر نماز فرقی 
نیست بین اینکه مسافت بر روی زمین یا سفر هوایی باشد و معیار برای قصر سفر در تمام 
سفرها، قصد طی کردن مسافت شرعی است، خواه آن مسافت زمینی باشد یا هوایی، هرچند در 
عصر صدور روایات سفرهای هوایی متعارف نبوده است، لکن متعارف نبودن این‌گونه سفرها 
در عصر صدور روایات مانع از تمسک به اطلاق روایات نیست؛ زیرا در روایات معیار را طی 

کردن مسافت هشت فرسخ دانسته‌اند. 

از بررسی کلمات فقها روشن می‌شود سفرهای زمینی و فضایی در این جهت تفاوتی ندارند، 
و  در هواپيماىي سوار شود  »اگر شخصی  فرموده‌اند:  باره  این  در  امام خمینی؟ره؟  رو  این  از 
چهار فرسخ به‌طور عمودى به آسمان پرواز نمايد، نماز و روزه‌اش قصر م‌ىباشد« )امام خمينى، 

1370ش، ج‌2، ص631، مسئله2(.

در این خصوص از امام خمینی نیز دربارۀ حدّترخص در سفر هوایی و فضایی استفتایی 
صورت گرفته است به این صورت که: »سؤال292. حدّترخّص در تهران كه از بلاد كبيره است، 

چگونه م‌ىباشد؟ و آيا فرقى بين مسير هواىي و زمينى وجود دارد؟

كه  پاسخ: در تهران حدّترخص نيست و مبدأ مسافت، منزل است و ميزان راهى است 
.ک: امام خمينى، 1422ق، ج‌1، ص212(. سير مك‌ىند« )ر

5. تمایز موضوعی حدّترخص و مسافت شرعی
حدّترخص با مسافت شرعی تمایز و تفاوت موضوعی دارد. مسافت شرعی هشت فرسخ )۴۱ 
( است، هرچند این مسافت به‌صورت رفت و برگشت باشد، البته در این صورت باید  کیلومتر
( ‌باشد، مسافت شرعی در روایات  مسیر رفت حداقل 20/5 کیلومتر  )بیست کیلومتر و پانصد متر
با عبارت‌هایی مثل 8 فرسخ )حرعاملی، 1409ق، ج‌8، ص461(، بیست و چهار میل )حرعاملی، 
1409ق، ج‌8، ص454(، یک روز راه با شتر و قافله‌ها  )حرعاملی، 1409ق، ج‌8، ص451(، دو برید 
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)حرعاملی، 1409ق،  ج8، ص454(، بیان شده است. که برای محاسبۀ این مسافت‌ها و تبدیل 
، گروه عبادات مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی پس از جمع بندی فتاوای مراجع  آن به کیلومتر
معظم تقلید، با حضور12 نفر از علما و فضلای حوزۀ علمیه قم، با انجام پژوهش کتابخانه‌ای و كار 

« اعلام نموده است.  میدانی، میزان مسافت شرعی را »41 کیلومتر

معیار در حدّترخص محاسبۀ نقطه‌ای از مسافت است که دیگر مسافر صدای اذان شهر را 
نمی‌شنود و نیز طبق برخی از فتاوا دیوارهای معمولی شهر به وضوح دیده نمی‌شوند، که به تفصیل 
در مقاله گذشت. گروه عبادات مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی پس از جمع‌بندی فتاوای مراجع 
معظم تقلید، با حضور جمعی از علما و فضلای حوزه علمیه قم و مشهد با انجام تحقیق و كار 
میدانی، مقدار حدّترخص را 1350 متر از آخرین دیوارهای خانه‌های شهر یا روستا اعلام نموده 
است. این محاسبۀ و کار میدانی در ساعات مختلف روز از طریق اختبار مکرر صدای اذان و 

دیدن و ندیدن مسافر و دیوار خانه‌ها انجام شده است. 

و قصد  برای سفر خارج شد  از خانه خود  که  گذشت مسافر در صورتی  آنچه  به  با توجه 
کامل است و وقتی از  مسافت شرعی یا بیشتر از آن را دارد، نماز او در آن شهر و روستا هنوز 
شهر یا روستای خود نیز خارج شد، باز هم نماز او کامل می‌باشد تا وقتی که به نقطه حدّترخص 
برسد؛ در این صورت و از این لحظه به بعد نماز مسافر شکسته و روزه‌اش افطار می‌شود. پس 
مسافر زمانی می‌تواند نمازش را شکسته بخواند یا روزه‌اش را افطار کند که مقدار معینی از مسیر 
را طی کرده باشد. این مقدار معین »حدّترخص« نامیده شده است. همین معیار هنگام رسیدن 

به وطن نیز جاری است.

معیار در مبدأ محاسبۀ مسافت شرعی از نظر فقیهان، آخرین خانه‌های شهر یا روستای 
فردی است که از آنجا به سفر می‌رود )یزدی طباطبایی، 1419ق، ج3، ص422؛ امام خمینی، 
1370ش، ج1، ص248؛ خویي، 1410ق، ج‌1، ص239(. از همین نقطه، مسافت شرعی محاسبۀ 
می‌شود ولی در حدّترخص معیار این است که مسافر از شهر یا روستا خارج شود و به مقداری 
که این مقدار  که دیگر دیوارهای شهر را به وضوح نبیند و صدای اذان را نیز نشنود.  دور شود 
از آخرین  کردیم معادل با 1350 متر است و مبدا این مسافت نیز  که قبلاً بیان  گونه  را همان 

خانه‌های شهر یا روستا شروع می‌شود.
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نتیجه‌گیری 
وجوب قصر نماز و جواز افطار روزه، از حین نیّت سفر شروع نمی‌شود، بلکه باید بعد از خروج 
از شهر و روستا تا به یک حدّ معیّنی راه رفت )سفرکرد( که از آن حدّ معیّن به »حدترخّص« تعبیر 
می‌شود. ویژگی حدّترخص خفای اذان شهر و دیده نشدن دیوارهای متعارف شهر است. البته 
جمعی از فقیهان تصریح نموده‌اند که نه خفای اذان برای قصر نماز موضوعیت دارد و نه خفای 
جدران؛ بلکه معیار این است که مسافر به مقداری از شهر دور شود که به‌طور معمول اگر اذانی 
گفته شود یا دیواری در انتهای شهر باشد، مسافر اذان را نشنود و دیوار را مشاهده نکند. از آنجا 
که در زمان‌های قدیم محاسبۀ حدّترخص به‌صورت دقیق )به کیلومتر و فرسخ( برای مردم دشوار 
بوده است، در نتیجه کیلومتر را معیار قرار نداده‌اند و خفای اذان وخفای جدران را که کاشف 
و مرآت برای این مقدار از دور شدن از وطن، ذکر نموده‌اند. پس معیار همان دور شدن از وطن 
به مقدار معین یا حدّترخص است که در خفای اذان و نیز در خفای جدران مشترک باشد. در 
نتیجه اگر شهرِ کفار بود و مؤذن نداشت یا مسافر ساعتی به سفر رفت که هنگام اذان و نماز نبود تا 
اذانی گفته شود و یا محل سکونت شخص، جایی بدون ساختمان بود و یا زلزله )حادثه‌ای( تمام 
دیوارها را ویران کرده بود، دور شدن از مکان به این مقدار معین از مسافت، موجب قصر است. این 
مقدار از مسافت که نوعاً هم صدای مؤذن شنیده نمی‌شود و هم دیوارهای شهر به‌طور شفاف دیده 
نمی‌شود، مطابق تحقیق میدانی و برآورد مرکز موضوع‌شناسی احکام فقهی، تقریباً 1350 متر است. 

این مقدار در سفرهای دریایی و هوایی نیز باید رعایت شود.

مشهور و معروف بین فقیهان از قدما و متأخرین موضوعیت داشتن حدّترخص در بازگشت از 
سفر است. همان‌گونه که در هنگام شروع سفر نیز حدّترخص معتبر بود. پس  وقتی مسافر در بازگشت 
از سفر  به محل حدّترخص رسید، نمازش را از آنجا به بعد تمام می‌خواند. به‌نظر می‌رسد خفای 
جدران و اذان در وقت ذهاب و بازگشت، اصلاً موضوعیتی ندارد و دراین‌صورت نیز بین شروع سفر و 

بازگشت از آن اختلافی نیست و معیار دور بودن از شهر و وطن به این مقدار از مسافت است. 

از نظر فقیهان معیار در مبدأ محاسبۀ مسافت شرعی از نظر فقیهان آخرین خانه‌های شهر یا 
روستای فردی است که از آنجا به سفر می‌رود. از همین نقطه مسافت شرعی محاسبۀ می‌شود، 
ولی در حدّترخص معیار این است که مسافر از شهر یا روستا خارج شود و به مقداری دور شود 

که دیگر دیوارهای شهر را به وضوح نبیند و صدای اذان را نیز نشنود. 
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 ضمائم: 

1. صورت جلسه محاسبۀ حدّترخص به کیلومتر که توسط مرکز موضوع‌شناسی أحکام فقهی انجام شده است:  
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ا وضوع حدّ ملفقهيّ ل لترخُّصا
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ص1
ُّ

التشخيص الفقهيّ لموضوع حدّ الترخ

  اضرمایققحن2
ملخّص البحث

ص، 
ُ

تُقصر الصلاة عند شروع السفر وفقاً لثمانية شروط، والثامن منها هو تجاوز حدّ الترخّ
ص هو الموضع 

ُ
كما أنّ الصيام يبطل عند تجاوز هذا الحدّ وفقاً لبعض الشروط. و حدّ الترخّ

الذي تتحقق فيه للمسافر مشروعية التقصير في الصلاة، فتتبدّل کلّ صلاة ذات أربع رکعات 
إلی صلاة ذات رکعتين ابتداءً من ذلك الموضع. حسب الرأي المشهور لدى الفقهاء، يجب 
على المسافر بعد خروجه من المدينة والقرية أن يسير مسافة حتی يصل الى حدّ معيّن بحيث 
يخفى عليه صوت الاذان وتتوارى عنه جدران ذلك البلد. ويرى بعض الفقهاء أن لكلٍّ من خفای 
الاذان وخفای الجدران مدخليّة و موضوعية، ولابد من تحقّق کلتا العلامتين لقصر الصلاة. الرأي 
ک موضوعيّة لِخفای الاذان ولا لِخفای  الأفضل الذي صرّح به جماعة من الفقهاءأنّه ليس هنا
الجدران في وجوب قصر الصلاة، بل المعيار هو أن يبتعد المسافر عن المدينة مسافةً بحيث 
لا يُسمع صوت اذانٍ اذا رُفع، ولا يشاهد جداراً إن وُجِد. ونظراً الى أنه لم كين في الزمان القديم 
کاشفاً  معيار لقياس المسافات على وجه الدقّة، لذلك جعلوا خفای الاذان وخفای الجدران 
ومرآة لهذه المسافة من الابتعاد عن البلد. وفقاً لهذا الرأي لا موضوعية لصوت الاذان لوجوب 
إنما ذُكر الاذان كمثال  ؛ وذلك لأن السفر وخروج المسافر لا كيون عادة في وقت الاذان، و القصر
کانوا يجعلون الاذان في  للصوت العالي؛ لأن صوت الاذان حينها كان أعلى الأصوات، ولذلك 
العرف کناية عن الصوت العالي. وأما بالنسبة الى خفای الجدران فلا موضوعية له أيضاً، وربما 
هناك مواضع لا جدران فيها. ووفقاً لتخمينات مرکز معرفة موضوع الأحکام الفقهی، تبلغ مسافة 

هذا الموضع بمقتضي العمل الميداني وحساب جماعة من الفضلاء 1350 متر تقريباً.
د.

َ
ص، خفای الاذان، جدران البَل

ُ
، قصر الصلاة، حدّ الترخّ الألفاظ المفتاحية: صلاة المسافر

1. هذه المقالة مستقاة من مشروع بحث »التشخيص الفقهيّ لموضوع حدّالترخص« الذي دوّنه الكاتب في مركز تشخيص 
موضوعات الأحكام الفقهيّة. 	
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Subject Analysis of Ḥadd al-Tarakhkhuṣ1

 Reza Mohaqqeqian2  

Abstract 
When embarking on a journey, the prayer (ṣalāh) becomes shortened (qaṣr) under eight 

conditions, the eighth of which is crossing the ḥadd al-tarakhkhuṣ (boundary of exemption). 
Similarly, fasting is also invalidated upon crossing this limit under certain conditions. The 
ḥadd al-tarakhkhuṣ is the location where the shortening of prayers becomes legally valid 
for a traveler, meaning that four-unit prayers are reduced to two units. According to the 
prevalent view among jurists, a traveler must leave the city or village and walk a certain 
distance until they reach a specific boundary where they can no longer hear the call to prayer 
(adhān) and the city's walls are no longer visible. Some jurists believe that both inaudibility 
of the adhān and invisibility of the city's walls hold intrinsic significance (mawḍūʿiyya), 
and thus, both conditions must be simultaneously met for the qaṣr prayer. The preferable 
view, explicitly stated by a group of jurists, is that neither the inaudibility of the adhān nor 
the invisibility of the city walls holds intrinsic significance in determining the obligation 
of shortened prayer. Rather, the criterion is that a traveler must be sufficiently distanced 
from the city such that if an adhān were to be called or a wall were present, they would 
neither hear the adhān nor see the wall. Since in the past it was not feasible to determine this 
distance with precise measurements in kilometers, the jurists mentioned the inaudibility 
of the adhān and the invisibility of the city walls as indicators and reflective measures of 
the required distance from one's homeland. According to this perspective, the sound of 
the adhān itself is not inherently significant in establishing the obligation of qaṣr, as most 
journeys and departures from the city do not coincide with the time of adhān. The adhān was 
cited as an example of any loud sound, as it was traditionally the most prominent auditory 
marker. Thus, in customary language (ʿurf), adhān is often used metaphorically to indicate 
any elevated sound. Similarly, the invisibility of walls is not inherently significant, as some 
locations may lack walls altogether. Based on the assessment of the Center for the Subject 
Study of Jurisprudential Rulings, field research and calculations conducted by a group of 
scholars estimate this distance to be approximately 1,350 meters.

Keywords: Traveler’s Prayer, Shortened Prayer, Ḥadd al-Tarakhkhuṣ, Inaudibility of Adhān, City 
Walls.

1. This paper is derived from the research project entitled “Jurisprudential Subject Study of add al-Tara-
khkhu,” which was written by the author at the Center for the Subject Study of Jurisprudential 
Rulings. 	
2. Instructor of Advanced Courses on Jurisprudence and Its Principles at the Seminary of Qom.     
hasaniran5@yahoo.com 	

2


